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 مقالة پژوهشي

 « بطلان ربح ما لم يضمن»تبييني نو از قاعده 

 و تطبيقات آن در معاملات مستحدث

 ه قميحوزه علم 4سطح/ يآزادان محمدجواد نصر 

  gomgashteh1989@gmail.com 
 sandooghee@gmail.com  حوزۀ علميه قم سطح چهار/ بهرام ارجاوند اللهروح

 02/13/0412ـ پذيرش:  23/17/0412دريافت: 

 دهيچك

. معاملات برخوردار است نةيزمويژه بخصوص در  يدر دنياي معاصر قواعد فقهي با توجه به موضوعات نوپديد از جايگاه

بطلان ربح ما لم يضمن  د، قاعده فقهيكرتوان از ادله و روايات اصطياد معاملات ميمورد يكي از قواعد فقهي كه در 

 يحتگر شخص معامله ست؛يجايز ن سودبرندهتوسط رش ضمان يپذاز مال بدون كسب سود قاعده، ن يبراساس اباشد. مي

 . اين قاعده در فرضستيمجاز به گرفتن سود ن ،ردينگ مادامي كه ضمانت معاوضي آن را بر عهده ،مالك مال باشداگر 

در بازارهاي مالي  ديجدمعاملات ن يهمچنقرض و  و معاملات متعارف همچون مضاربهرد در مو يتوجهج قابلينتا ،اثبات

 يبه بررس، منضيبطلان ربح مالا ضمن تبيين دقيق مفاد قاعده ياستنباط يليبا استفاده از روش تحل . مقاله حاضردارد

لات مربوط به سهام، اوراق مشاركت و )مرابحه بانكي(، معام ازجمله مرابحه آمر به شراء ديجدآن در معاملات اقتضائات 

املات شود كه كسب سود در معيباعث م قاعده نيرش ايق، پذيتحق يهاافتهيپردازد. براساس يم گذاريهاي سرمايهسپرده

 .باطل باشدكه ضمانت معاوضي را نپذيرفته باشد،  يكس يمورد اشاره برا

 ربح، ضمان، مرابحه بانكي، معاوضه. ها:كليدواژه
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 مقدمه

مقابل ر د قواعد فقهى،باشد. ، توجه به قواعد فقهي مييعيكي از مسائل محوري و بنيادين، جهت استنباط احكام شر

احكام  استنباطو منشأ  ردجريان دا فقهاست كه در ابواب گوناگون  احكام كليبه معناى آن دسته از  ،قواعد اصولي

 ؛ستازياد د يجداز اين نظر است كه امروزه سرعت پيدايش مسائل  در دوران معاصر اهميت قواعد فقه .شودمى جزئي

توجه به قواعد فقهي و استخراج آن به  ؛پذير استبه سختي امكانتك اين موارد استنباط حكم فقهي در مورد تك

 .كندتر گويي نسبت به مسائل جديد و مستحدث را آسانتواند پاسخنگري در منابع موجود، ميواسطه تحليل و عمق

ه ب ييادله روا ين قاعده از برخياست؛ ا «بطلان ربح ما لم يضمن»مهم در مورد معاملات، قاعده  از قواعد يكي

هده ع كه سودبرنده ضمانت آن را بر ين قاعده آن است كه كسب سود از ماليا يصورت خلاصه، معناد. بهيآيدست م

 .ستينگرفته است، مجاز ن

ت از اصول حاكم بر معاملا يكين قاعده اثبات شود، يبرخوردار است؛ اگر ا ييت بالايبررسي قاعده بالا از اهم

 بر معاملات متعارف و يقات فراوانيخواهد بود كه تطب يكل ين اصل كبرايشارع خواهد بود. ا يموردِ نه يشرع

 ياديمسائل ز يتوان حكم شرعيم يق امروزين قاعده بر مصاديق ايت. با تطبد خواهد داشين معاملات جديهمچن

اضر نه، مقاله حين زميها در ان قاعده و وجود برخي از پژوهشيرا مشخص كرد. با توجه به گستردگي بحث از ادلة ا

معاملات  را در قصد دارد ضمن تبييني نو و دقيق از مفهوم قاعده بطلان ربح ما لم يضمن، برخي از تطبيقات آن

 ان كند.يد را بيجد

 يشاهرود يدمحمود هاشميت الله سيآن قاعده پرداخته است، يا يبه بررس كه در فقه شيعه، يشمنديانداولين 

ر آن د . تمايز مقاله حاضر از بحث ايشان اولاًپردازديم ين قاعده فقهيا يبه بررس يشان در گفتاريق( است. ا0408)

اند و ورود ايشان به بحث با تشبيه موارد اين مفصل ادله قاعده را مورد بررسي قرار دادهاست كه ايشان به صورت 

ارد؛ دكه مقاله حاضر بحث تبييني مفصلي نسبت به مفردات قاعده و مفاد آن باشد، درحاليقاعده به رباي قرضي مي

ست؛ امورد بحث قرار نگرفته  ديجدت در معاملا تطبيقات قاعده مخصوصاً شاهرودي يالله هاشمتيآدر پژوهش  ،ثانياً

 .ن شده استييد تبيجد حداقل چهار مورد از تطبيقات اين قاعده در معاملات ،پژوهش حاضردر ولي 

« منقاعده بطلان ربح مالم يض»به بررسي مفردات  مقاله بخش اولاست. سه بخش اصلي  يدارارو تحقيق پيش

ج ينتاو در بخش سوم شود؛ يان ميب «ضمنيبطلان ربح ما لم » دهمراد از قاع مقاله در بخش دوم اختصاص دارد؛

 .گردديقات آن ارائه مين قاعده و تطبيا

 «ربح ما لم يضمنبطلان »ماهيت قاعده 

الله تيآ اند.شتر فقها بدان نپرداختهيرو، بنيندارد؛ ازا يسابقه چندان در فقه شيعهضمن، يقاعده بطلان ربح مالا

مطرح كرده است، در  يك قاعده فقهيعنوان كه آن را به ين شخصيعنوان اولبه يرودشاه يدمحمود هاشميس

http://wikifeqh.ir/قواعد_اصولی
http://wikifeqh.ir/احکام_کلی
http://wikifeqh.ir/احکام_کلی
http://wikifeqh.ir/فقه
http://wikifeqh.ir/فقه
http://wikifeqh.ir/استنباط
http://wikifeqh.ir/استنباط
http://wikifeqh.ir/احکام_جزئی
http://wikifeqh.ir/احکام_جزئی
http://wikifeqh.ir/احکام_جزئی
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رنده يودگساش بر عهده مالي كه ضمانت معاوضيافت مبلغ مازاد از يدرو  (استرباحكسب سود ): سدينويف آن ميتعر

مالك  يو جه شخص نباشد،متوه يسرما اي خسارتبه اين معني كه اگر در معامله ؛باشد، جايز نمي)مستربح( نباشد

 .(060 ق، ص0432شاهرودي، هاشمي ) جايز نيستافت سود يدر شود وحاصل از آن نمي سود

مفهوم  از مفردات قاعده از جمله يقين دقييد تبيضمن بايق از قاعده بطلان ربح مالايح و عمين صحييتب يبرا

 م.يپردازيدر قاعده مزبور م يسعناصر اسا يو اصطلاح يلغو يربح و ضمان داشت. در ادامه به بررس

 ربح

 تعريف ربح در لغت

(. 464، ص 2ق، ج 0414فارس، كند )ابنربح را شف در مبايعه يعني سود و زياده در آن، معني ميفارس ابن

ف شان ربح را نماء در تجارت تعرييدارد؛ ا فارسابننيز در مورد معني ربح تعبيري شبيه به تعبير  منظورابن

كند ف ميي، ربح را زياده حاصله در مبايعه تعراصفهاني راغب(. 442، ص 2ق، ج 0404منظور، بنكند )امي

 (.338ق، ص 0402راغب اصفهاني، )

 ؛ربح در لغت زياده و سود مال است ،قابل استفاده است: اولربح  يها، دو نكته در مورد معنااز تعاريف لغوي

است  يدينمونه، ارث و هبه عا يند. برايآيستند، سود به حساب نميشدن مال ناد يجة نماء و زيكه نت يديرو، عوانيازا

و فروش  ديخراي است كه از طريق تجارت و ربح، زياده ،دوم ربح خارج است.از تعريف  ستيكه منتسب به نماء مال ن

ونه، نم يست؛ براين، مصداق سود آيددست و نمائي كه بدون تجارت به يزيادرو، ني؛ ازاشودحاصل مي (مبايعه)

 .استيف ربح خارج وان از تعريا بچه حي يمحصول كشاورز

 تعريف ربح در اصطلاح .1-1-2

هرچند نسبت به معني ربح در كلمات فقهاء بحث مستقلي صورت نگرفته است؛ اما آنچه از كلمات ايشان در مباحث 

بح در اصطلاح فقهي شيعه، مغاير معني آيد اين است كه معني ردست ميفقهي مختلف همچون مضاربه و خمس، به

 اند:شيعه نيز ربح را به زياده و سود حاصله از معامله و تجارت معني كرده يفقها ؛لغوي و عرفي آن نيست

معناي ربح آن مقدار مالي است كه زيادتر از »نمايد: گونه تعريف ميدر بحث مضاربه ربح را اين يعلامه حل

المال زياد نيايد ربحي وجود نخواهد داشت و نسبت به اين معنا اختلافي بيشتر از رأس المال باشد. و اگر چيزيرأس

 .(018 ، ص06ق، ج 0404 )حلي،« وجود ندارد

 محدث بحراني( و 363 ، ص4 ق، ج0403)شهيد ثاني، مسالك در  ينشهيد ثاعين همين تعبير در تعريف ربح از 

 همضاربنيز در كتاب  صاحب جواهر نيز نقل شده است.حب رياض صا( و 270 ، ص20ق، ج 0417)بحراني،  حدائقدر 

است، المال ربح زيادي بر عين مال كه همان رأس: »است تعريف كرده باشد،المال ربح را به آنچه زائد بر رأس

 .(367 ، ص27ق، ج 0414)نجفي،  «باشدمي



103                          ، 1383ستان بهار و تاب، 30، پياپي دوم، شماره دهمچهارسال 

 ضمان

در عهده، كفالت شيء، و قرار دادن شيء در  ضمان در لغت مصدر ضمنت الشيء اضمنه ضمنا، است و به ادخال شيء

كند: گونه معني ميضمان را اينفارس ابن پذيرد، معني شده است.گيرد و ميرا دربر مي شيء ديگري است كه آن

علته ء، إذا جءٍ يحويه. من ذلك قولهم: ضمَّنت الشىء فى شىالضاد و الميم و النون أصلٌ صحيح، و هو جعَلْ الشَّى»

 «تسمَّى ضمَانا من هذا؛ لأنهّ كأنهّ إذا ضمنِهَ فقد استوعبَ ذمتّه. و المضَاَميِن: ما فى بطون الحوامل والكفَاَلةئه. فى وعا

ضمان عبارت است از قرار دادن و ادخال شيء در شيء  ،بيان ايشان . براساس(362 ، ص3 ق، ج0414 ،فارسبن)ا

يل وقتي كف كهگويند ضمان مي ن خاطريبد به كفالت همرو نيازا؛ پذيردگيرد و ميرا دربر مي ديگري است كه آن

شود. همچنين ، به آنچه در بطن حوامل وجود دربرگرفته و به آن مشغول ميآن را اش عهده ،شودضامن شخصي مي

 را دربرگرفته است و به آن مشغول شده است. چون بطن، آن؛ شوددارد، مضامين گفته مي

ء ضمََاناً: ضمَنِتُْ الشى»كند: معني ميفارس ابنان شده در كلام يشبيه به مفهوم بضمان را  جوهريهمچنين 

تهَ فى وعاء فقد ءً جعلء تضَْميِناً فتضَمََّنهَُ عنِّى، مثل غرََّمتُْهُ. و كلُّ شىكفَلَتُْ به، فأنا ضاَمنٌِ و ضمَِينٌ و ضمََّنتْهُُ الشى

(. از نظر ايشان، ضمان به معني كفالت شيئي، و غرامت نسبت 2077 ، ص7ق، ج 0401)جوهري، « ضمََّنتْهَُ إياه

اي. از دهي، آن را مورد ضمانت قرار داده و تضمين كردهباشد؛ هرچه را كه در وعاء و ظرفي قرار ميبه شيء مي

معني  ( نيز همين276، ص 03ق، ج 0404منظور، )ابنلسان العرب در  منظورابنكلمات برخي ديگر از لغويان مثل 

 قابل استفاده است.

رسد، در معني ضمان، يك نوع پذيرش و التزام با توجه به معني مذكور در كتب لغت، در مورد ضمانت، به نظر مي

به معني  شود،كار برده ميضمان وقتي نسبت به ديون و بدهي مديون بهرو ني؛ ازانسبت به امري، اشراب شده است

 باشد.نسبت به ديون مديون مي پذيرش ذمه كه وعائي اعتباري است

 ضمانت معاوضي

ه دو قسم ب ، ضمانبه صورت كلي ؛در مباحث فقهي و در كلمات فقهاء اسباب مختلفي براي ضمان بيان شده است

توان به اتلاف مال غير و شود. ازجمله اسباب ضمان قهري، مي)اختياري( تقسيم مي ضمان قهري و ضمان عقدي

 عنهباشد كه متضمن انتقال ضمان از عهده مضمونجمله موارد ضمان اختياري، عقد ضمان مياز .ضمان يد اشاره كرد

 سازد.باشد و درواقع در اين عقد ضامن به خواست و اختيار خود، ذمه خود را مشغول مي)مديون( به عهده ضامن مي

 يا ضمان معاوضياز معاوضه اي دارد، ضمانت ناشي ازجمله موارد ضمان اختياري كه در بحث حاضر اهميت ويژه

حقق تن نوع ضمان يامنشأ  ؛شودضماني است كه در اثر عقودي همچون بيع و اجاره ايجاد مي ،است. ضمان معاوضي

با اقدام به تحقق عقدي همچون بيع هريك از متعاقدان متعهد  ،عبارت ديگرباشد. بهعقد معاوضه و اقدام بر آن مي

ر تسليم بهر طرف معامله تعهد رو ني؛ ازادنشود، عوضي را به ديگري بدهاو منتقل ميد در مقابل چيزي كه به نشومي
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يجه هريك درنت ؛به صورت مجاني نيست؛ بلكه در مقابل تعهد به انتقال عوض از طرف ديگر است يگريبه دمالش 

به چيزي  ز نسبتي( ننمتعاقديدو طرف قرادارد )هريك از  ؛باشداز عوضين در بيع، مضمون، نسبت به عوض ديگر مي

 .(278 ، ص7ق، ج 0403بجنوردي، موسوي )، ضامن و متعهد است است كه در بيع از او منتقل شده است

هرچند عنوان ضمان معاوضي در روايات و كلمات فقهاء متقدم وجود ندارد؛ اما رجوع به روايات و كلمات فقهاء 

نت اقدام بر معاوضاتي همچون بيع مستلزم تحقق ضما ،فقهاء بيانگر اين نكته است كه مطابق برخي روايات و عبارات

 كه بعدها در كلمات برخي فقهاء ضمان معاوضي يا ضمان المسمي نام گرفته است. يزي؛ چباشدمي

ن روايت باشد: در ايميابراهيم كرخي تواند شاهد بر تحقق ضمان با معاوضه باشد، معتبره ازجمله رواياتي كه مي

مرد،  من به مردى درخت خرما را در ازاى قيمت معينى فروختم، و آن كندال ميؤس ز امام صادقاابراهيم كرخي 

شكال اكار آيا اين  است؛ و درخت را قبض نكرده هنوز پول مرا ندادهكه درحالي ؛را با سود به مرد ديگرى فروخت را آن

گر مفرمايند: باشد كه حضرت ميبحث مي اين قسمت از روايت شاهد .اشكالى ندارد :فرمودحضرت در جواب  دارد؟

فرمايند گويد بله حضرت در جواب ميو براي تو ضمانت نكرده بود؟ و وقتي راوي مي پرداخت بهاى تو را نپذيرفته بود

 .باشدپس ربح و سود از آن او مي

به من پرداخت  دار ثمن رايگويد من نخل را فروختم، ولي خرشود راوي در صدر روايت ميچنانچه ملاحظه مي

فرمايند: مگر ثمن را براي نكرد و بدون قبض درخت خرما )مبيع( آن را به ديگري فروخت. حضرت در جواب مي

رت بودن ثمن در پاسخ حضتو ضمانت نكرده بود و پرداخت بهاي معامله را نپذيرفته بود؟ روشن است كه مضمون

ت گرفته و در ضمن آن واسطه، ثمن را تضمين كرده است، اي صوركاشف از اين است كه با توجه به اينكه معامله

روايت استعمال ضمان نسبت به عوضين معاوضه به صورت  رو از ايننياخذ ربح براي واسطه اشكالي ندارد؛ ازا

 باشد.واضح قابل استفاده مي

ق، 0411طوسي، ) شيخ طوسيمتقدم همچون  يهمچنين استعمال ضمان در معاوضه را از عبارات بسياري از فقها

واسطه سد: ينويم شيخ طوسي .كردتوان استفاده ( نيز مي234 ، ص2ق، ج 0401)حلي،  ادريسابن( و 331ص 

الاي تاجر را اگر ك ؛ وگرنهو ثمن را تضمين كرده باشد كرده باشدتواند به ربح برسد، كه با تاجر معامله درصورتي مي

مراد از  ان،ين بي. در ا(331ص ق، 0411)طوسي،  را ندارد دن از آنحق سود بر ،بدون معامله و تضمين ثمن بفروشد

 ضمان ثمن، ضمان معاوضي نسبت به آن است.

ن يا شاهد است.ضمان معاوضي  ،حال در قاعده بطلان ربح ما لم يضمن مدعا اين است كه ضمان در مفاد قاعده

بن  بن الحْسُيَنِْ عنَْ علَيِِّوَ عنَهُْ عنَْ محُمََّدِ»افت: ين مستند قاعده يتربه عنوان مهم يت مناهيتوان در روايمدعا را م

وَ عنَْ بيَعْيَنِْ فيِ بيَعٍْ وَ عنَْ ـ  عنَْ سلَفٍَ وَ بيَعٍْ قاَلَ: نهَىَ رسَوُلُ اللَّهِ بن صاَلحٍِ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ سلُيَمْاَنَ أسَبْاَطٍ عنَْ

نهَىَ رسَوُلُ » عبارتت ين روايدر ا .(38 ، ص08 ج ق،0413عاملي، حر)«نْ ربِحِْ ماَ لمَْ يضُمْنَْوَ عَـ  بيَعِْ ماَ ليَسَْ عنِدْكََ

با توجه به ظهور عرفي كلمه ربح در ربح تجاري، و همچنين ظهور سائر  ؛آمده است «ربِحِْ ماَ لمَْ يضُمْنَْ... عنَْ اللَّهِ
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ظهور ضمان نيز منصرف به ضمان مسمي و ضمان معاوضي خواهد ، باشنديمفقرات روايت، كه ناظر به باب معاملات 

ضماني غير از ضمان مسمي و  ،باشد و با آن تناسب داردضماني كه در باب معاملات و تجارت مطرح ميرا ي؛ زبود

 باشد.قابل استفاده ميز ينمعاوضات مورد فقهاء در كاربرد ضمان توسط از ن برداشت ي؛ اضمان معاوضي نيست

 «ضمنيربح ما لم بطلان » ز قاعدهمراد ا

د محل بحث توانحال اين نكته مي باشد.شخص نسبت به مال ميت يك مال، مالكياز اسباب استحقاق سود از  يكي

آن شرط  علاوه بر سوديا اينكه جهت استحقاق  سود )ربح( است؛ قرار بگيرد كه آيا سبب فوق، علت تامه استحقاق

تحقاق سود اس باشد؟ اگره عبارت از تحقق ضمانت معاوضي مالك نسبت به مال ميديگري نيز بايد حاصل باشد، ك

 يحت شوديباعث عدم استحقاق سود م عدم تحقق ضمانتن صورت يباشد، در ا يمشروط به تحقق ضمانت معاوض

 .كه مالك مال باشد ينسبت به كس

اق گونه دخالتي در استحقضمانت هيچ ،اول كرد:توان تصور را به سه صورت ميسود استحقاق رابطه ضمانت و 

ه ضمانت از علل تام ،دوم ؛گردد سودنداشته باشد، و صرف مالكيت شخص نسبت به مال، موجب استحقاق  سود

شود و با عدم حصول آن استحقاق  سودشخص مستحق  ،كه با تحقق صرف ضمانتيطوربه ؛باشد سوداستحقاق 

ر صورت به اين معني كه د ست؛يتنها شرط ن ياستحقاق سود است ول؛ سوم، ضمانت از جمله شروط منتفي شودسود 

حقاق با تحقق ضمانت، الزاماً است ولي ؛منتفي است سوداست، استحقاق  سودعدم تحقق ضمانت كه شرط استحقاق 

 .باشديز مين يگريط ديرا استحقاق سود مشروط به تحقق شرايشود؛ زيسود حاصل نم

دخالت  سود، مدعي اين است كه ضمانت معاوضي نسبت به مال، در استحقاق در بحث بطلان ربح ما لم يضمن

علاوه بر مالكيت نسبت به مال، بايد شخص يعني  ؛است سوددخالت آن هم به نحو شرطيت جهت استحقاق  ؛دارد

ال معدم تحقق ضمانت معاوضي نسبت به ن اساس، يبرا؛ كند تا مستحق سود شودضمانت معاوضي آن را نيز قبول 

الك م رو،نيكه شخص مالك مال باشد. ازا يدر صورت يشود؛ حتين رفتن استحقاق سود مي( باعث از بالمالرأس)

جاز به منداشته باشد،  ه مضاربهيبه سرما و هيچ ضمانتي نسبت كندخسارت را متوجه عامل مال در قرارداد مضاربه 

 .افت سود از مالش نخواهد بوديدر

شي از مستحق بخ ،نه عامل مضاربه با وجود اينكه ضمانتي نسبت به مال نداردچگوممكن است سؤال شود كه 

همراه با د استحقاق سونيز از اسباب استحقاق سود است؛ در مورد كار  يكيز ين است كه كار نيشود؟ پاسخ ايسود م

ين معني كه به ا ؛ضمانت نسبت به مال نيست؛ بلكه تعهد نسبت به عمل است ن مورديا اما ضمانت دراست؛ ضمانت 

كه ممكن است هيچ سودي حاصل نشود، و درنتيجه عمل او ضايع درحالي كند؛يكار معنوان عامل مضاربه، بهكارگر 

ز كه نيمضاربه عامل رد؛ يگيمبر عهده را گونه كه مالك مال ضمانت و خسارت تلف مال عبارت ديگر همانبه ؛شود

رد. يگيكارش در صورت عدم تحقق سود را بر عهده مضايع شدن  شود، خسارتمي سودبواسطه عمل خود مستحق 



  100 و ... آزاداني محمدجواد نصر / ... در و تطبيقات آن« بطلان ربح ما لم يضمن»تبييني نو از قاعده 

ما كند؛ اكه اجير درهرحال در مقابل عملش اجرت خود را دريافت مي ن خاطر استيز بدين اجرت و سود نيتفاوت ب

 گردد.ثمر مياو ضايع و بي؛ وگرنه كار مستحق آن خواهد بود سوددر صورت تحقق  مضاربه عامل

 تطبيقات قاعده

قات ين تطبيتراز مهم يد دارد. در ادامه به برخيج و جديدر معاملات را يمهم يهاضمن دلالتياعده بطلان ربح مالاق

 م:يپردازيكه ارائه شد، م يرين قاعده براساس تفسيا

 )مرابحه بانکي( مرابحه آمر به شراء

ت. ع اسياز چهار نوع قرارداد ب يكي ينظر فقهقرارداد مرابحه است. مرابحه از  ينوع قرارداد مرابحه آمر به شراء)خريد(

هاي مربوط به آن و مقدار سودي كه براي خود قيمت كالا و هزينه (بايعفروشنده )بيع مرابحه بيعي است كه در آن 

. در (20 ، ص3، ج ق0406)شهيد اول،  فروشدرساند و كالا را به وي ميگيرد را به اطلاع مشتري ميدرنظر مي

ه آمر در مرابح يفروشد؛ وليم يبه مشتر يده و آن را با اضافه كردن سود مشخصيرا خر ييتاجر كالا ،يمرابحه عاد

 ،شتريسفارش مافت يدرتاجر بعد از  ؛دهدسفارش خريد كالايي را به او ميكند و يبه تاجر مراجعه م يبه شراء، مشتر

 .فروشدو با احتساب سود مشخصي به او مي كنديمكالا را خريداري 

ك كالا به روش مرابحه يات، فروش ين روايدر ا .وجود دارددر مورد صحت مرابحه آمر بالشراء  يات متعدديروا

ز يز جاين همچنين از منظر روايات، مرابحه وكالتي شده است؛ هم به صورت نقدي و هم به صورت نسيه، جايز دانسته

 كالا آن را با سود يداريپس از خر يكند. ويمالا فروشنده مشتري را وكيل در خريد ك ،ياست؛ در مرابحه وكالت

د كالا و تملك آن انجام يد بعد از خريات عنوان شده كه عقد مرابحه باين رواياما در ا .فروشديبه خود م يمشخص

ه ، جنس بع اوليانجام شود و با انجام ب ين واسطه و مشتريب ين قراداد تنها به صورت قرار )مواعده( قبليرد؛ اگر ايگ

 .ستيح نيصح يان معاملهي، چنمشتري منتقل شود

ن عقد ياست. ا ياسلام يهاج در بانكيرا يمال ياز ابزارها يكيمرابحه آمر به شراء يا مرابحه بانكي 

قراردادي بين بانك و مشتري است كه در آن بانك كالايي را كه مشتري سفارش خريد آن را داده به صورت 

ود شاي محسوب ميعنوان واسطهفروشد. در اين قرارداد بانك بهشخصي به او ميو با سود م يداريمرابحه خر

ه شراء كند. معامله آمر بيبه او منتقل م يكند و با افزودن سود مشخصيكه كالاي مورد نياز مشتري را تأمين م

د و فروش ي، خريجانبه، خريد و فروش به صورت وكالتهاي گوناگوني همچون معامله سهدر نظام بانكي به شكل

 پذيرد.با كارت اعتباري صورت مي

درصورتي صحيح است كه  آمر بالشراء مرابحه(، 70، ص 6 ، جق0416، يخ طوسي)ش روايات يبراساس مقتضا

گونه نباشد كه با تحقق معامله بين بانك و ، و ايننكندمواعده و سفارش مذكور تعهدي بر بانك و مشتري ايجاد 

معامله مذكور درصورتي صحيح است كه در ابتدا معامله  ،عبارت ديگربه .ه مشتري منتقل شودفروشنده اول، جنس ب
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 يون سودشده را افزديداريخر بانك جنس كند؛ سپس بين بانك و فروشنده اول تحقق پذيرد و بانك كالا را تملك

 بفروشد. يمشخص به مشتر

رابحه مقرارداد ريسك و ضمانتي را در  ،نه تعهدگوها هيچكه بانكن است يا يدر مرابحه بانك يمشكل اساس

همچنين  ؛گونه تعهدي نسبت به آن ندارداگر كالا بعد از خريد بانك از فروشنده اول تلف شود، بانك هيچرد؛ يپذينم

الا را از بانك و ك كندتواند، اظهار پشيماني شود كه پس از خريد بانك، مشتري نميمعامله مذكور به شكلي جاري مي

ن يهمچن ؛كنداي نسبت به انصراف مشتري از خريد كالا قبول نميبانك مخاطره ،عبارت ديگربه نكند؛خريداري 

د و بانك اگر مشتري سفارش خريد كالايي را بده يعني؛ گونه تعهدي نسبت به تغييرات قيمت كالا ندارندها هيچبانك

تواند با او قيمت كالا در بازار كاهش پيدا كند، مشتري نمي براساس سفارش او اقدام بر خريد كالا كند و بعد از تملك

 تر با بانك قرارداد ببندد.قيمتي پايين

آور كاشف از آن است كه مواعده اوليه، بين بانك و مشتري، الزام ،ها نسبت به مواردي كه گذشتعدم تعهد بانك

ه اختياري گونس به مشتري منتقل شده و هيچبوده، و به صرف تحقق آن، و با تحقق معامله بين بانك و بايع، جن

را يت؛ زاسمعامله مذكور مصداق واضح ربح ما لم يضمن  ،عبارت ديگربه .ماندبراي مشتري جهت انصراف باقي نمي

 .رسدگونه خسارت و ضمانتي در معاوضه به سود ميبانك بدون تحمل هيچ

ضمن ين معامله مصداق ربح مالايمحقق شود، ا يانكط مرابحه در نظام بيبا توجه به آنچه گفته شد، اگر شرا

پس از معامله بين بانك و بايع كه در بسياري از موارد شود كه يمحقق م ين امر زمانيح است. اينخواهد بود و صح

. داشته باشد را كالاگيرد، مشتري اختيار انصراف از خريد عنوان وكيل از جانب بانك، صورت ميتوسط خود مشتري به

ن سود يافت كند و ايتواند سود درين خاطر ميهمشود؛ بهيمكالا را متقبل  ين صورت، بانك ضمانت معاوضيادر 

 .ستيضمن نيمصداق ربح مالا

 ممتاز سهام

كننده ميزان مشاركت و تعهدات و منافع در قانون تجارت، سهام قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه مشخص

د كه باشاي است كه بيانگر تعداد سهامي ميورقه سهم سند قابل معامله ؛شدباصاحب آن در شركت سهامي مي

 صاحب آن در شركت سهامي دارد.

صاحبان است كه در آن سهامي  ،سهام عاديو ممتاز است.  يدو نوع سهام عاد يدارا سهام از حيث حقوقي

 ،ازسهام ممت يابند.دست مي ،نهاستسهام به درصدي از سود و مزايا كه متناسب با ميزان مشاركت و مقدار سهم آ

 شود كه در سهام عادي وجود ندارد.كه براي صاحبان آن، مزاياي در نظر گرفته مي استسهامي 

 ولاًمعمن نوع سهام يا ؛هاي سهامي در بازار سرمايه متعارف استمين مالي شركتتأ هاييكي از راه ممتاز سهام

شركت سهامي، بحراني و نيازمند افزايش سرمايه است و از طرفي مالكان  يابد كه وضعيت اقتصاديهنگامي انتشار مي
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در نظر  امتيازات براي آنها وجود ندارد.لات يافت تسهيدرو امكان  باشنديمكنوني شركت خواهان ادامه سيطره بر آن 

 د از:هايي از آن عبارتنتواند انواع مختلفي داشته باشد كه نمونهميسهام ممتاز گرفته شده براي 

شود كه ينمونه، مقرر م ي؛ برارديگيتعلق م يشتريسود ب به مالكان سهام ممتاز نسبت به مالكان سهام عادي. 0

 (.67 ، ص2، ج 0380به سهام ممتاز نسبت به سهام عادي، درصد سود بيشتري تعلق گيرد )اسكيني، 

كن است زماني پيش آيد كه به علت سود ممنمونه، براي  ؛مالكان سهام ممتاز در دريافت سود اولويت دارند. 2

 كم سهامداران عادي از بردن سود در زمان خاصي محروم شوند.

 .دارند تي، اولوهاي آينده در صورت كافي نبودن سود سال ماليسهام ممتاز در دريافت سودهاي سال . دارندگان3

نگام ن هيرد؛ همچنيگيت قرار ميودر اولسهم ممتاز پرداخت هنگام تقسيم دارايي شركت در زمان تصفيه، . 4

عادي  سهم بيشتري به نسبت سهام ،هاي آن به اشخاص ثالثتقسيم دارايي باقي مانده شركت پس از پرداخت بدهي

 شود.يمبه صاحبان سهام ممتاز داده 

د كند. تحقق سويمواجه م ربح ما لم يضمنآن را با شبهه تحقق  يازات سهام ممتاز نسبت به سهام عاديامت

سود ، يهبراساس احكام فق چرا كهكند. يم روبروضمن يشتر به مالكان سهام ممتاز آن را با مشكل تحقق ربح مالايب

حال اگر مقرر شود به يكي از  ؛باشدالمال، مياز رأس آنهااندازه حصه و خسران هريك از شركاء در عقد شركت، به

سبت به ن ياست كه ضمانت معاوض يسودن سود، ده شود، ايالمال داشركاء سود بيشتري به نسبت حصة او از رأس

ان سهام به صاحب يسود بيشتر كهز يرو، در سهام ممتاز نني. ازامصداق ربح ما لم يضمن خواهد بودو  آن وجود نداشته

 ،تين مزيا .كه سرمايه آنها با ديگر شركاء مساوي است و حتي ممكن است كمتر باشددرحالي رد،يگيتعلق م ممتاز

 باشد.مصداق عيني ربح ما لم يضمن مي

مستلزم ز ينر سهامداران، يترجيح و اولويت استرداد قيمت سهام صاحبان سهام ممتاز، در هنگام تصفيه قبل از سا

چراكه به مقتضاي اين امتياز در  رند؛يبگداران ممتاز را بر عهده سهام سهام ضمان ،داران عاديآن است كه سهام

يگر و بر د ارندف نيز، سهام ممتاز همچنان محفوظ است و صاحبان آن در استرداد سهام اولويت دصورت خسارت و تل

ر د داران به نسبت سهم خودك از سهامي، هركه به موجب عقد شركتاست  درحالي ني. اباشندداران مقدم ميسهام

سهام ممتاز، موجب در  يطين شرايرو، وجود چنني. ازاالمال، بايد متحمل خسارت شوندصورت خسارت و تلف رأس

 تحقق ربح ما لم يضمن، در مورد صاحبان آن خواهد بود.

 اوراق مشارکت

 ،گردي بيان به است. و پروژه معين اوراق مشاركت، اوراق بهاداري است كه بيانگر مشاركت دارنده آن در يك طرح

مدت معين و براي تأمين بخشي از منابع مالي  است كه با قيمت ونامي با نام يا بياوراق مشاركت، اوراق بهادار 

هاي بزرگ دولتي و خصوصي و تحت نظارت بانك مركزي ها، شركتهاي موردنظر دولت، شهرداريموردنياز طرح
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 يگذارهيك طرح سرماي سرمايه خود را بهاوراق،  يداريگذاران با خرهيسرما شود.جهت تأمين مالي آنها منتشر مي

 ك شوند.يدر سود آن شردهد تا ياختصاص م

 داران اوراق، بانكيكننده اوراق، و خرعرضه يهاشركت يعنياز ناشر،  اوراق مشاركت، به غير انتشار در فرايند

الحساب نسبت به عرضه اوراق براي فروش، پرداخت سود عليعامل، مثابه بانك به. كنديعنوان عامل انتشار عمل مبه

وراق مشاركت در سر رسيد مربوط يا باز خريد آن قبل از سررسيد، و انجام ساير امور و قطعي، بازپرداخت اصل مبلغ ا

 .ورزدمرتبط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي

، در جميع اموال شركت سهامي، به صورت ز است. اول، دارنده سهامياوراق مشاركت از چند جهت از سهام متما

در يك پروژه يا طرح معين و در زماني محدود و معين تنها مشاركت، اوراق دارنده كه شود، درحاليمشاع شريك مي

ه شده در اوراق مشاركت، بسود تضمينشود؛ يماوراق مشاركت، تضمين  . دوم، معمولاً پرداخت سودباشدميك يشر

ر يي، ناشبعد از پايان پروژه و در زمان سررسيد نها. گرددالحساب به دارنده اين اوراق پرداخت ميصورت سود علي

ه دارندگان بالحساب پرداختي اگر سود قطعي پروژه، بيشتر از سود علي است؛سود قطعي پروژه موظف به محاسبه  اوراق

 د.شويمالتفاوت سود به خريداران پرداخت ، مابهاوراق باشد

ازپرداخت ت بناشر موظف اس شود؛نيز توسط ناشر تضمين مي دارندگان اوراق مشاركت اصل سرمايهسوم، معمولاً 

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب  7ماده براساس  د.كناصل سرمايه را در سر رسيدهاي مقرر در اوراق تعهد 

او موظف است حتي وثائق لازم جهت  .باشد، تضمين اصل سرمايه در اوراق مشاركت، بر عهده ناشر آن مي0367

 .تضمين را در اختيار عامل قرار دهد

وراق . در قرارداد ااستتوسط ناشر، مستلزم تحقق ربح ما لم يضمن  دارندگان اوراق مشاركت هيسرما تضمين

 دهد، و ضمانت سرمايهوري در اختيار ناشر قرار ميگذاري است كه سرمايه خود را جهت بهرهمشاركت، خريدار سرمايه

ه خريدار اوراق مشاركت بدون اينكشود، مستلزم آن است كه عنوان شريك پروژه محسوب ميتوسط ناشر كه خود به

 ضمانتي متوجه او باشد و در خسارت و زيان احتمالي پروژه مشاركتي داشته باشد، به سود حاصل از آن نائل آيد.

 باشد. البته اگر تضمين سرمايه توسط شخصمصداق واضح تحقق ربح ما لم يضمن ميز يرو، اوراق مشاركت ننيازا

افت سود ير درد يان كند، اشكال و شبههيه را تضميمه سرماينمونه، شركت ب يبرارد و ديگري غير از ناشر صورت گي

 .نخواهد بود

 گذاريهاي سرمايهسپرده

دهد كه وجوه او را همراه ساير وجوه و منابع بانكي به نحو گذار به بانك وكالت عام ميسپرده يگذارهيسرما در سپرده

بانك  ،كار گيرد. درنتيجهاجاره به شرط تمليك بهو همچون مشاركت، مضاربه، هاي اقتصادي سودآور مشاع در فعاليت

ز طرف ااست؛ گيري سپرده كارگذار در بهوكيل سپردهك طرف، يدارد؛ بانك، از  گذاردو نوع رابطه حقوقي با سپرده
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غ مذكور است؛ مبال نكتعلق به خود بام يگذارهياز منابع سرما يرا بخشيگذاران است؛ زسپردهشريك  ، بانكديگر

بانك  ،انداز است كه در مالكيت بانك قرار دارد. بنابراينهاي جاري و پسسپردهن وجوه يه بانك و همچنيشامل سرما

گذاران از درآمدهاي مشاع و سود قطعي و نهايي را محاسبه كرده و سهم سپرده، يگذارهيدوره سرمابايد در انتهاي 

ذاري بين گالحساب پرداختي را بر حسب ميزان و مدت سپردهالتفاوت آن از سود عليبهالوكاله خود ماپس از كسر حق

 گذاران تقسيم كند.سپرده

ست. در ا يگذارهيسرما يهان اصل سپردهيبانك موظف به تضم بدون ربا، يات بانكيقانون عمل 4براساس ماده 

 يهااساس، پرداخت سود به سپردهنيكند. برايافت ميرش ضمانت مالش، سود دريگذار بدون پذن صورت سپردهيا

تضمين اصل سرمايه به شكلي كه ضمانت معاوضي معامله  رايباشد؛ زيضمن ميز مصداق ربح مالاين يگذارهيسرما

 يسودنين چ افتي، در، و مطابق قاعده ربح ما لم يضمناست بر عهده يكي از شركاء باشد، مستلزم ربح ما لم يضمن

 جايز نخواهد بود.

 گيرينتيجه

 ياقتصاد يهاتيفعال ين حكم شرعييدر تع يادياست كه آثار ز ياز قواعد فقه يكي« ربح ما لم يضمنبطلان »قاعده 

م. براساس ين مفهوم آن پرداختيين قاعده از جمله مفهوم ربح و ضمان به تبيمفردات ا ين مقاله پس از بررسيدارد. در ا

ضمانت معاوضي آن، توسط  رشيپذ از مال بدونآن است كه كسب سود ن قاعده يا يپژوهش، مقتضا يهاافتهي

مجاز به ، درينگمادامي كه ضمانت معاوضي آن را بر عهده اگر مالك مال باشد،  يگر حتست؛ معاملهين سودبرنده جايز

 .ستيافت سود حاصل از آن نيدر

لات ن قاعده هم شامل معاميق اياست. مصادق يقابل تطب يها و امور اقتصادتياز فعال يبر موارد فراون اين قاعده

ج و ين قاعده بر معاملات رايقات اياز تطب يژه به برخيصورت ون مقاله بهيد است. در ايو هم معاملات جدمتعارف 

، يهمچون مرابحه بانك يدر موارد يمهم يهان قاعده دلالتيپژوهش، ا يهاافتهيم. براساس يد پرداختيمعاملات جد

ن نوع معاملات، صاحب مال ياجرا شده از ا يدارد. در الگو گذاريهاي سرمايهوراق مشاركت و سپرده، اسهام ممتاز

ضمن مجاز يقاعده بطلان ربح مالا يكه به مقتضا يابد؛ امرييمالش، به سود دست م يرش ضمانت معاوضيبدون پذ

ا ي شيسك مال خويرش ريبدون پذ يرا ويشود؛ زيرمجاز پرداخت ميغ ين موارد، به صاحب مال سوديست. در اين

ضمن يرش قاعده بطلان ربح مالاين سود در صورت پذيافته است. استحقاق ايبه سود دست  يهمان ضمان معاوض

 .رمجاز خواهد بوديغ
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